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 عصر حاضر   كننده نييساز و تع    رو به رشد، سرنوشت    يها دهي از پد  يكي ييگرا افراط :چكيده
 اثـر گذاشـته و      ي و جهـان   يا  و منطقـه   ي روزافزون بر تحولات مل    يا گونه  به دهي پد نيا. است
 ني ـ امروز بدون توجـه بـه ا       ي و اقتصاد  ي اجتماع ،يتي امن ،ياسي س يدادهاي رو لي و تحل  ريتفس
 يا  فرقـه  يـي گرا افراط. ن ابعاد مختلف آن به ناچار ناقص و نارسا است          و در نظر گرفت    دهيپد

 كـرده و در     داي پ شي افزا م1980م ظاهر شده، در دهه      1970در كشور پاكستان در اواخر دهه       
 در پاكستان يا  فرقهييگرا  و گسترش افراطشيدايدرك علل پ.  استافتهي استمرار 1990دهه 
 يهـا   از پـژوهش   ياري بـس  كـه  يحـال  در.  دارد اري بـس  يت ـيم اه ن مهـار آ   يها حل  راه نييدر تع 

 تمركـز   گـذار تأثير ي مل ـ اي ي عوامل فرومل  ،يگفتمانـ   ي متن يها گرفته به مطالعه جنبه    صورت
 ني تحولات مهم اتأثير ي به بررس،يا  و منطقهي مللي دو سطح تحلبي مقاله با ترك   نيدارند، ا 

 كشور پرداختـه    ني در ا  يا  فرقه ييگرا فراط، در ا  م2001- 1979 يها دو سطح، در فاصله سال    
 پاكـستان و    ي مـذهب  يهـا   فرقـه  ي معرف ـ ،يا  فرقـه  يـي گرا  از افراط  يفيپس از ارائه تعر   . است
 در پاكستان،   يساز ي برنامه اسلام  تأثير ي مقاله به بررس   ني موجود به مطالعه آن، ا     يكردهايرو

 طالبـان در    دني رس ـ درتق ـ و بـه     ري و جهـاد كـشم     م1980 افغانستان در دهه     ينهضت جهاد 
 ني مقاله ا  يادعا.  در پاكستان پرداخته است    يا  فرقه ييگرا  در افراط  م1990افغانستان در دهه    

 باشـد، حاصـل     يكه در اثر عوامل داخل      از آن  شي در پاكستان، ب   يا  فرقه ييگرا است كه افراط  
 ي مل ـ ولـت  د يياروي ـ از خاك پاكستان رخ داده و نحوه رو        روني است كه ب   يا تحولات منطقه 

  .پاكستان با آنها است
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 قدمه م
. اي در پاكستان به تهديدي جدي عليه امنيت ملي اين كشور تبديل شده است             گرايي فرقه افراط

 چـرا كـه قربانيـان آن عمـدتاً از     اي چـشم بـستند،   هـاي فرقـه   ها بـر خـشونت    ها سال پاكستاني
گرايـان  افـراط . بودنـد ) هـا هـا و سـيك    ها، هندوها، بودايي  شيعيان، احمدي (هاي مذهبي    اقليت
 ـ       اي، بي  فرقه قـدر   ي و دايـره اهـداف خـود را آن         توجهي اكثريت را حمل بر تأييد اعمالشان تلقّ

 دربـاره ايمـان،   آنـان گـراي  قهاي مطل ـگسترده كردند كه حتي اكثريت سنّي را هم كه با ديدگاه 
  .جامعه و دولت موافق نبودند، هدف قرار دادند

هـاي مـذهبي    تگذاران پاكستان، تأسيس كشوري بود كه مسلمانان و ساير اقلي           آرمان بنيان 
امـا  . قاره بتوانند در آن آزادانه به دين خود و در صـلح و صـفا بـا يكـديگر زنـدگي كننـد                      شبه

اي، پس از گذشت شـش دهـه از اسـتقلال ايـن كـشور،               ان فرقه بار روابط مي  وضعيت خشونت 
  .ق كامل چنين آرماني استحاكي از عدم تحقّ

 تـا ذات مـذهب   ماهيت به ظاهر مذهبي اين پديده، بسياري از پژوهشگران را بر آن داشته 
 گرايياما افراط . هاي پاكستاني بدانند  را عامل اصلي افراط و خشونت حاكم بر روابط ميان فرقه          

گـردد و    بـر مـي    1970ر اسـت و سـابقه آن بـه اواخـر دهـه              اي متأخّ اي در پاكستان پديده   فرقه
بنـابراين،  . توان با اتكاي صرف به نفس مذهب، كه تاريخي طولاني دارد، آن را تبيين كـرد                نمي

مجـال  » اي در پاكستان چيـست؟    گرايي فرقه علل پيدايش و گسترش افراط    «اين پرسش مهم كه     
  .ديابطرح مي

اي تأثيرگـذار در پيـدايش و       ي و منطقـه   برداري از عوامل ملّ   هدف اين پژوهش پرده   
ضمني، كاسـتن از بـار تأكيـد بـيش از            طوراي در پاكستان و به    گرايي فرقه گسترش افراط 

تـوان  دهـد كـه نمـي   هاي اين پـژوهش نـشان مـي      يافته. هاي مذهبي آن است   حد بر جنبه  
ر از  تغيري مستقل در نظر گرفت، بلكه مذهب خود متأثّ        مذهب را در توضيح اين پديده م      

اي جدا براي كسب قدرت در سطح ملي و تحولات منطقـه           هاي سياسي ماهيتاً دين     رقابت
ي و  بنابراين، پژوهش به رويكردي تركيبي از عوامل ملّ       . در همسايگي پاكستان بوده است    

اي در پاكـستان در فاصـله       قهگرايي فر اي، براي بيان علل پيدايش و گسترش افراط       منطقه
اي در  گرايـي فرقـه   ادعاي مقاله اين اسـت كـه افـراط        .  رسيده است  م2001- 1979زماني  

وجود آمـده    اي و نحوه واكنش دولت ملي در مقابل آنها به         پاكستان در اثر تحولات منطقه    
ني اي در پاكستان بر اسـاس منطـق تقريـب زمـا           گرايي فرقه افراط .و گسترش پيدا كرده است    

  : ثر در آن به سه دوره مجزايِ متوالي تقسيم شده استؤتاريخي تحولات م
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م 1979توسـط ضـياءالحق بـه سـال     » سازي اسلامي«اي كه با آغاز برنامه موسوم به         دوره  . اول
اي شـاهد وقـوع رخـدادهاي مهمـي چـون             در اين سال و در سـطح منطقـه        . شود  شناخته مي 

مچنين اشغال افغانستان توسط نيروهاي اتحـاد جمـاهير         پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و ه      
ي اصـلي خـود را از       سازي متولّ كه با مرگ ژنرال ضياء برنامه اسلامي       درحالي. شوروي هستيم 

  . شودگرايي مي  باعث تداوم افراطم1990دهد، اما وقوع تحولات ديگري در دهه  دست مي
 م1990ات شگرفي در دهه تأثيرغانستان  جهاد در كشمير و به قدرت رسيدن طالبان در اف.دوم

گذارد و آثار اين تحولات تا آغـاز دهـه اول قـرن بيـستم               اي پاكستان مي  گرايي فرقه در افراط 
  . مشهود است

 م2001 در سـال     آمريكـا  اشغال نظامي افغانستان توسط نيروهاي ائتلاف تحت رهبـري           .سوم
 از نيروهـاي جهـادي كـشميري        بخش حكومت طالبان و افول حمايت دولـت پاكـستان         پايان

  . شودگرايي در پاكستان مياست، اما خود به سازوكار ديگري باعث تشديد افراط
مراحل اول و دوم در قالب اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته و مرحله سوم به دليل عدم                  

  . وجود مجال كافي به شكل مقاله مستقلي ارائه شده است
  مباني و كليات مفهومي. 1

اي در پاكـستان، همچـون سـاير كـشورها، نيازمنـد داشـتن تـصويري                گرايي فرقه لعه افراط مطا
در اين قـسمت مبـاني      . هاي موجود است  گرايي و فرقه  مفهومي و دركي كلي از وضعيت افراط      

  .آيد موضوع مورد بحث متناسب با جامعه پاكستان مي
  ايگرايي فرقهچيستي افراط. 1-1

هـاي  گرايـي يكـي از صـورت      توان گفت كه افـراط     است، اما مي   گرايي دشوار تعريف افراط 
گرايي، بعدي بيش از بنيادگرايي در خود دارد كه آن را البته افراط. پديداري بنيادگرايي است
گرا لقبي است كه به افراط«. است» خشونت«اين بعد، در واقع، . كنداز بنيادگرايي متمايز مي

منظـور تحميـل باورهـا، ايـدئولوژي يـا      دهند كه عموماً بهي ميهايآن دسته از افراد يا گروه   
). Baqai, 2011: 241(» شـوند هاي اخلاقي خود به ديگران به خشونت متوسل مـي ارزش

اي خـشن   گرا نيستند و بنيـادگرايي لزومـاً پديـده        واقعيت آن است كه همه بنيادگراها افراط      
ي رسيدن بـه اهدافـشان از خـشونت اسـتفاده           بنابراين، آن دسته از بنيادگراها كه برا      . نيست

  .گرا هستندكنند، افراط مي
منظـور وارد آوردن    شود كه بـه   معناي نيرويي غالباً شديد تعريف مي     خشونت، در اينجا، به   

شـوند، مـورد      هايي كه دشمن شمرده مي    بار يا كُشنده، به افراد يا گروه      صدمه يا آسيب جراحت   
گراهـا  هـدف خـشونت افـراط   ). See Murphy, 2011(گيـرد  گرايـان قـرار مـي   استفاده افراط
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روهـا و، در درازمـدت، جلـب    برانگيختن گروه هدف به پاسخي نامتناسب، تُندرو كـردن ميانـه   
گراهـا، بـا موفقيـت گـروه      افـراط ). Lake, 2002: 26(شان است طلبانهحمايت از اهداف جاه
خواهنـد در نهـضت آنهـا بجنگنـد      ي كـه مـي   كنند، بر شمار سربازان     تر مي   حاميان خود را بزرگ   

آنها، . دهند  افزايند؛ منابع مالي و ديگر منابع خود را توسعه، و قدرت كلي خود را افزايش مي                 مي
دنبال قدرت يا نفوذ سياسي و اجتماعي هستند، از خشونت برضد تشكيلات حكـومتي و               كه به 

 ناشايستگي آنهايي كه قدرت را در دست        كنند تا ترس را به مردم القا كنند و        مردمي استفاده مي  
گونـه كـه    هـاي افراطـي، آن  بنابراين، اكثر خـشونت ). Baqai, 2011: 242(دارند، نشان بدهند 

كننـد، غيرانتخـابي و غيرعقلانـي نيـست     ر ميبسياري تصو)Kydd and Walter, 2002: 2( ،
  . گراها به خشونت، اغلب، هدفمند و حسابگرانه استبلكه توسل افراط

گونـه از    ايـن . هـاي مـذهبي اسـت     گرايـي، در ميـان فرقـه      ي افراط هاي تجلّ يكي از عرصه  
ها را اَشكال گرايي بر هويت انحصاري يك گروه مذهبي تأكيد و تمركز دارد و ساير گروه              افراط

ايـن خـشونت بـر اسـاس        . دانـد ناروا يا انحرافي از آن مذهب و بنابراين، مستحق خشونت مي          
همچنين، علاوه بر عموم پيروان     . شودهاي مقدس اعمال مي   ها و زمان   در مكان  تقويم مذهبي و  

. گيرنـد گذار آن فرقه هدف ايـن نـوع خـشونت قـرار مـي             تأثيرهاي مهم و    يك فرقه، شخصيت  
هاي مذهبي پاكستان، و حتي بخشي از گـروه اكثريـت، در سـه دهـه اخيـر قربـاني ايـن                      اقليت

  .اندها شدهخشونت
اي در پاكستان اغلب به منازعه ميان اكثريت سنيّ و اقليت شيعي            گرايي فرقه   طهرچند افرا 

چـرا كـه ايـن دو گـروه         . تواند گوياي همه ابعاد منازعه باشـد        شود، اين تعريف نمي   مربوط مي 
. هاي داخلي، متغيرهاي محلي و مكاتب فكري متفاوت خودشان را دارنـد  همگن نيستند و فرقه   

هاي مختلف سنّي    نيز در تضاد باهم قرار دارند و اختلاف عقيده ميان فرقه           هاي داخلي اين فرقه 
هـا و  آميز ميان ديوبنـدي حتي اگر اكثر اقدامات خشونت    . هاي شيعي گسترده است   اندازه فرقه به

كـردن منازعـه    بنابراين، منحصر . تر است اي از اين گسترده   گرايي فرقه شيعيان باشد، بازهم افراط   
اي در اندازه ايـن فـرض كـه تنهـا يـك منازعـه فرقـه       سنّي، به ـ  پاكستان ميان شيعهاي در فرقه

  .انگارانه است پاكستان وجود دارد، ساده
  هاي پاكستانيفرقه. 1-2

شـمار در پاكـستان       اي بـي  تقـسيمات فرقـه   . تر است   فرقه، زيرگروه يك گروه مذهبي بزرگ     
دهند، بـه   صدي جمعيت آن را تشكيل مي      در 95مسلمانان پاكستان، كه اكثريت     . وجود دارد 

 درصـد   20 درصد و شيعيان بـا تقريبـاً         75ها با   سنّي. شوند  دو فرقه سنّي و شيعه تقسيم مي      
شـوند و سـاير     ترتيب، اولين و دومين فرقه بزرگ مذهبي پاكستان محسوب مي           جمعيت، به 
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 سـاكنان ايـن      درصـد  5مذاهب، از جمله مسيحيت، آيين هندو و سيك، در ميـان كمتـر از               
لحاظ اعتقـادي يكپارچـه نيـستند و هريـك در           هاي مذهبي به  اين فرقه . سرزمين رواج دارد  

  .درون خود تقسيماتي دارد
هستند كه خود به دو فرقه فرعي  » حنفي«مسلمانان سنّي پاكستان عموماً پيرو مكتب فقهي        

هاي بريلـوي هـستند     يرو سنّت در اين ميان، بيشتر آنها پ     . شودتقسيم مي » بريلوي«و  » ديوبندي«
هاي اسلام سنّي پاكستان است     از ديگر فرقه  » اهل حديث «فرقه فرعي   . رو است اي ميانه كه فرقه 

شـيعيان پاكـستان نيـز      . تر است نزديك) از مكتب فقهي حنبلي   (لحاظ اعتقادي به وهابيت     كه به 
ت از آنِ  هاي فرعي مختلف تعلّق دارند كه در ميـان آنهـا ا         عمدتاً به فرقه   و » عـشري اثنـي «كثريـ

اي ديوبنـدي و اهـل حـديث از ميـان مـسلمانان سـنّي و                هاي فرقـه    سازمان. است» اسماعيلي«
ــه ســازمان ــاي فرق ــي ه ــه   اي شــيعه اثن  م1990 و 1980عــشري و اســماعيلي در طــول دو ده
  . هاي خونين بسيار باهم داشتند درگيري

نيّ قـرار    ـ  اي شيعههاي فرقهبندي از تقسيمعنوان بعد عارفانه اسلام، خارجتصوف، به سـ
دار هـستند و در گرَويـدن مردمـان    هاي صوفيه در پاكستان داراي سـنّتي ريـشه     سلسله. گيردمي
تـصوف در پاكـستان بـه چهـار سلـسله چـشتيه،       . انـد قاره به اسلام نقشي مهـم ايفـا كـرده        شبه

هايي است كه در معـرض      ، از جمله گروه   تصوف. شودسهرورديه، نقشبنديه و قادريه تقسيم مي     
  . اي ديوبندي و اهل حديث قرار گرفته استهاي فرقه خشونت سازمان

، كه در اواخر قرن نوزدهم در شبه قاره هند تأسيس شد،            )قدياني(همچنين، فرقه احمدي    
 ـدر پاكستان پيروانـي   م1974عـلاوه بـر فرقـه احمـدي، كـه در سـال       .  دارد  ـ هرچنـد انـدك   

لمان اعلام شد، ساير مذاهب غيراسلامي، نظير مـسيحيت، آيـين هنـدو و سـيك، نيـز از         غيرمس
اي و    هـاي فرقـه     رونـد و از خـشونت سـازمان         شـمار مـي    هاي مـذهبي پاكـستان بـه        جمله فرقه 

  .اندگر ديوبندي و اهل حديث در امان نبودههاي ستيزه سازمان
  اي در پاكستانگرايي فرقهرويكردها به افراط. 1-3

اي در پاكستان انجام شـده، سـه رويكـرد جـامع را               گرايي فرقه هايي كه درباره فراط     در پژوهش 
  : توان تشخيص داد مي
اي تفـسيري   اي، شـيوه  اين رويكرد براي فهمِ رفتارهـايِ افراطـيِ فرقـه          : رويكرد تفسيري  .الف

اي  فرقـه  براي توجيـه خـشونت    ) نص(كند و در پي توضيح چگونگي استفاده از متن            اتخاذ مي 
هـاي  گراست و غالباً اهميت چندان به واقعيـت       سطح تحليل اين رويكرد گفتماني و ذهن      . است

هـاي  هـاي گـروه   ابعاد مختلف اين پديده را به مطالعه باورها و آموزه          و دهد؛مادي و عيني نمي   
  . دهدگرا تقليل ميافراط
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گرايـي را   دهند، افراط   ار مي  اين گروه دولت را در كانون توجه قر        :محور رويكرد دولت  .ب
اي بـا حـضور سـاختاري         هاي فرقـه    دانند و معتقدند كه فعاليت    اي از بالا به پايين مي     پديده

ايـن رويكـرد،   . شود كاري مي شود و تحت تأثير آن قرار گرفته و دست دهي مي دولت جهت 
عنوان عاملي     به ايدئولوژيناچار، تأسي آن به     ناتواني دولت در ساخت يك هويت ملي و به        

دانـد  اي در پاكـستان دخيـل مـي   گرايي فرقهبخش را ـ در پيدايش و گسترش افراط وحدت
)See Talbot, 2005.(  
اي تمركـز دارد، و آن را بعـد         رويكرد سوم، بر چارچوب سياست منطقه     : ايرويكرد منطقه . ج

رفداران ايـن رويكـرد     ط. كنداي تلقي مي  گرايي فرقه بيروني دخيل در پيدايش و گسترش افراط      
هـاي درگيـر در منازعـه         هاي زماني مختلف، بـر طـرف        اي، در دوره  معتقدند كه معادلات منطقه   

اي، نظيـر   اين رويكرد بر نقش همسايگان، و وقوع رويـدادهاي منطقـه          . گذارند  اي تأثير مي    فرقه
گرايي  ر اينجا افراط  د(انقلاب يا جنگ، تأكيد دارد و شيوه و سازوكار تأثير آنها در وقايع داخلي               

  ).See Nasr, 2002(كند  را رديابي و ارزيابي مي) اي فرقه
  م1989-1979اي در پاكستان گرايي فرقهافراط. 2

 رونـد تحـولات داخلـي       م1980 و   1970اي در اواخر دهه     سياست داخلي و رويدادهاي منطقه    
بوتو و روي كار آمـدن ژنـرال        سقوط ذوالفقار علي    . اي آن را تغيير داد      پاكستان و اوضاع منطقه   

، زمينـه اصـلي در داخـل پاكـستان را بـراي             )م1977(محمد ضياءالحق در اثر كودتـاي نظـامي         
. اي همراه شـد  فراهم ساخت كه با دو تحول مهم منطقه» سازي برنامه اسلامي«طراحي و اجراي  

  .پردازيم ثر در اين دوره ميؤهاي م لفهؤدر اين قسمت به بررسي تحليلي م
  سياست ژنرال ضياءالحق . 2-1

پيروز انتخاباتي شد كـه نتـايج آن        ) م1979- 1928( ذوالفقار علي بوتو     1977در اوايل سال    
 حزب سياسي ـ مذهبي سـنّي قـرار گرفـت كـه خـود را       9مورد اعتراض گروهي فراگير از 

شـورش  هـا     مـاه . ش درآورده بودنـد   ها را به اشغال خوي    حاد ملي پاكستان ناميده و خيابان     اتّ
ضد حكومت بوتو اقتدارِ مركزِ قدرت پاكستان را دچار فرسايش كـرده و نيروهـاي ضـد                 بر

گاه احـزابِ   پيش از اين هيچ   . سابقه بسيج كرده بود   ي بي گراها، را تا حد     ويژه اسلام رژيم، به 
ايـن اعتراضـات در   . سياسيِ مذهبي تا اين انـدازه در پاكـستان اعمـال نفـوذ نكـرده بودنـد              

ژنـرال ضـياء، فرمانـده ارتـش        . مرج شد وبزرگ منجر به آشوب، خشونت و هرج      شهرهاي  
ريـزي قـدرت را      پاكستان در آن زمان، از اين موقعيت استفاده كرد و با كودتايي بدون خون             

بار بود كه پـس از تأسـيس پاكـستان در     اين دومين. )Abbas, 2010: 27(در دست گرفت 
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ضياء برخلاف اَسلاف حـاكمِ نظـاميِ   . داد ي رخ مي، در اين كشور كودتاي نظام م1947سال  
، كـه   )م1980- 1917(خـان    و ژنـرال يحيـي    ) م1974- 1907(خود، يعني ژنرال ايوب خـان       

هاي سكولار در پيش گرفته و به نيروهاي مذهبي چندان اجازه فعاليت در سياسـت              سياست
هـاي    روهـا بـه صـحنه     پاكستان را نداده بودند، تصميم گرفت تـا راه را بـراي ورود ايـن ني               

» سـازي اسلامي«اين سياست ضياء    . مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي باز كند       
بـار در تـاريخ پاكـستان، احـزاب          براي اولـين  «سازي،  با اجراي سياست اسلامي   . ناميده شد 

ن از حمايت حكومت    ميزاني معي كردند و به    اسلامي در يك محيط سياسي مطلوب عمل مي       
 .)Nasr, 1994: 188(» ار بودندبرخورد

 آغـاز   م1979سازي پاكستان در اوايـل سـال        اسلامي :سازي ضياءالحق برنامه اسلامي . 2-1-1
سازي، در واقع، وضـع هنجارهـا و نهادهـاي اسـلامي از طريـق               برنامه ضياء براي اسلامي   . شد

 از سوي دولـت     سازياسلامي«. ها و احكام حكومتي در همه اركان و شئون جامعه بود            سياست
شـوند، بلكـه دولـت آنهـا را بـا       به اين معنا بود كه نه تنها قوانين اسلامي در كشور رعايت مـي       

 اعـلام  1977ژنرال ضـياء در كودتـاي   . )Zaman, 1988: 692(» كند زور اجرا مي]استفاده از[
هـا و   كرده بود كه پاكستان بايد به كشوري اسلامي تبديل شود؛ به ايـن معنـي كـه بايـد ارزش                   

بخـش همـه    هنجارهاي اسلامي پايه هويت ملي، حقـوق، اقتـصاد و روابـط اجتمـاعي و الهـام                
  .)Nasr, 2001: VII(ها باشد گذاريسياست

تنهايي يا با همراهي ارتش و حكومت نظامي، توان طرح و اجراي چنـين              ضياءالحق به 
حـداني  دنبـال متّ  بـه هـا و احـزاب اسـلامي پاكـستان          اي را نداشت و در ميـان گـروه        برنامه
ترين گروه اسلامي بود كه ضياء بـا آنهـا همكـاري              جماعت اسلامي پاكستان مهم   . گشت مي

همچنين، جمعيت اسلامي طُلّاب، شاخه دانشجويي جماعت اسـلامي، نيـز در ايـن              . داشت
ترين آنهـا     همكاري احزاب علما نيز در اجراي اين برنامه مهم بود و مهم           . يند دخيل شد  آفر

ـت علمـاي اسـلام بودنـد     جمعيت علماي پاكستان و جمعي)Nasr, 2001: 93( .  جماعـت
ليه تأسيس پاكستان موضعي ضد دولت داشـت و مخـالف پـذيرش     هاي او   اسلامي طي سال  

 در حكومـت ضـياء      امـا . مشروعيت دولت و پذيرش و شركت در فرايندهاي سياسـي بـود           
نسبت به دولت ايجاد شد و نشان داد كه         تغيير بنيادي در موضع اين حزبِ سياسيِ اسلامي         

. )Haq, 2010: 29(حكومـت نظـاميِ ضـياء اسـت     » غيـر نظـاميِ  «يكـي از حاميـانِ مهـمِ    
هاي مولانا ابوالاعلي مودودي را اقتباس كرد و در ارتش، دولت و نهادهاي             ضياءالحق آموزه 
 .)Nasr, 1996: 80(جامعه رواج داد 

  : ياء الحق، در دو سطح اتفاق افتادسازي، مطابق نظر ضاسلامي برنامه
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 م1980هـاي شـريعت در سـال          براي مثال دادگاه  .  تغييراتي در نظام حقوقي نهادينه شد      .نخست
بـه  ) گونه كه ضياءالحق و همراهانش فهم كرده بودنـد         آن(تأسيس شدند تا طبق قوانين اسلامي       

هاي مـذهبي را بـر        ل ماليات بار، حكومت نقش مأمور وصو     براي اولين . ها رسيدگي كنند    پرونده
  . عهده گرفت

هاي چاپي، راديو، تلويزيون و مساجد پيش         سازي ضياءالحق از طريق رسانه     برنامه اسلامي  .دوم
كـردن كارمنـدان    حكومت با استفاده از يك رشته احكـام مـذهبي در جهـت اسـلامي              . برده شد 

  . )Hussain, 2007: 19(كشوري، نيروهاي مسلح و نظام آموزشي حركت كرد 
سازي ضياءالحق آن بود كـه سـعي داشـت از ايـن طـرق                 مشكل اصلي و روشي برنامه اسلامي     

كـه از تـوان نظـام        كار ببرد؛ نه ايـن     عنوان منبعي و ابزاري براي استقرار حكومتش به        اسلام را به  
  .هاي ديني بهره ببرد سياسي در راه توسعه حاكميت ارزش

برنامــه : ايگرايــي فرقــه ضــياءالحق در افــراطســازيتــأثيرات برنامــه اســلامي. 2-1-2
منازعه «به اعتقاد زاهد حسين،     . اي در پاكستان بود   گرايي فرقه سازي ضياء سرآغاز افراط    اسلامي

خود گرفت كه ريشه در برنامه موسوم بـه         اي به يافته شكلِ نظاميِ سازمان   1980اي در دهه    فرقه
سـازيِ قـوانين، آمـوزش و فرهنـگ         اسلامي... اردسازي رژيم نظامي ژنرال ضياءالحق د     اسلامي
قوانينِ كيفريِ اسلاميِ ژنرال ضـياء تمامـاً از منـابع           . نفع فرقه اكثريت بود   دهنده تبعيض به  نشان

تبليغ رسمي نوعي خاص از ايدئولوژي اسلامي نـه تنهـا           . كلاسيك فقه حنفي برگرفته شده بود     
اي در پاكستان شد، بلكه همچنين باعـث ايجـاد            هع فرق  در برابر تنو   ]جامعه[شدن   باعث نظامي 
  .)Hussain, 2007: 91(» هاي غيرمسلمان شدضد اقليت تبعيض بر

سـازي  در نتيجه همين امر، تلاش براي بسيج افكار شيعه چنـدي پـس از برنامـه اسـلامي          
نيّ حنفـي، كـه     حركت به. )Zaman, 1988: 693(حكومت آغاز شد  سوي تأسيس دولـت سـ

ننده باورهاي فرقه مسلط بود، باعث ايجاد احساس ناامني در ميان جامعه اقليت شيعه              كمنعكس
سازي كه از زمان تأسيس كـشور بـه اَشـكال        طرد و اقليت  . شد و آنها را با دولت بيگانه ساخت       

اي در نتيجـه نـسخه    . س پيدا كرد  سازي ژنرال ضياء تقد   مختلف وجود داشت، با برنامه اسلامي     
تـرويج مكتـب   . تر از اسلامِ سنيّ تقويت شد و در ميـان مـردم نفـوذ كـرد       ستيزنده ارُتدُوكس و 

منظـور مهـار   رژيم ضياء به. )Hussain, 2007: 91(اي شد  ديوبندي باعث تشديد منازعه فرقه
در نتيجه، روابـط ميـان      . گرايي سنّي كمك كرد   گرايي شيعي به ايجاد اسلام    تهديد سياسي اسلام  

هاي مسلح از هر دو طرف مرتّباً يكـديگر         افراطيم  1980تر شد و در پايان دهه       شيعه و سنّي بد   
به عبارت ديگر، ضياءالحق مذهب را در راستاي خطـوط و  . )Jones, 2002: 22(كشتند  را مي
  .اي، نظامي كردهاي فرقهرقابت
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سازي ضياءالحق كه اهميـت بـسياري در        بر اين، يكي از وجوه برنامه اسلامي      علاوه  
اين . اي در پاكستان داشت تأثير آن در مدارس ديني اين كشور بود          گرايي فرقه رشد افراط 

مدارسي كه بخش اعظـمِ آنهـا مـروج تعـارض و     . برنامه به رشد مدارس ديني كمك كرد   
برنامـه  . گـر تبـديل شـدند     اي بودند، به محلي براي آمـوزش نيروهـاي سـتيزه          ستيز فرقه 

اي شد كه منتج به تغييرات چشمگير در جهت           معي فرقه ضياءالحق باعث ايجاد آگاهي ج    
سازي در حكومت ضياء و در برنامه اسلامي      . گري اُرتُدوكسي سنّي و ضدشيعي شد     ستيزه
بار در كشور بود كـه دولـت، از محـل وجـوه زكـات و عـشر، بـراي                     براي نخستين «وي  

ايـن  . )Hussain, 2005: 78(» كـرد  گسترش آموزش ديني از مدارس حمايت مـالي مـي  
رژيم ضـياء   ... ايجاد تغيير در تعداد و ماهيت مدارس ديني پاكستان دخيل بود          «برنامه در   

التحصيلان اين مدارس در نهادهـاي        هاي استخدامي براي فارغ     همچنين با افزايش فرصت   
 :Nasr, 2000a(» هاي حكومتي به تكثيـر ايـن مـدارس كمـك كـرد     دولتي و كارگزاري

 2،893 از   م1988- 1980هـاي   ادهاي مذهبي پاكستان در فاصله سـال      مجموع نه . )145-6
  .)Hilali, 2005: 213( رسيد 10،308به 

سالاري اوضاع سياسي    يند مردم آ فر م1990 و اوايل دهه     م1980با اين حال، در اواخر دهه       
 .هاي استخدام را كم كرد    را تغيير داد و از سرعت برنامه ضياء كاست و بحران اقتصادي فرصت            

ق پيدا نكرد و منجر به اين شد التحصيلان مدارس تحقّ در نتيجه، مشاغل وعده داده شده به فارغ 
در نتيجـه آن دسـته از   . )Nasr, 2000a: 150(كه اكثر آنها به دسته بيكاران سرخورده بپيوندند 

شدند و داراي گـرايش سياسـي بـالايي هـم بودنـد، مـسير                 افرادي كه از اين مدارس خارج مي      
ي سنّتي را پي نگرفتند و به تأسيس حزب و مدارس سنّتي نپرداختند، بلكه تـرجيح دادنـد                  علما

  .تر بپيوندند هايِ ستيزنده كوچك به سازمان
  پيروزي انقلاب اسلامي ايران. 2-2

پيروزي انقلاب اسلامي در ايران را رخدادي مهم نه فقـط در داخـل ايـران، بلكـه منطقـه و در                    
هـاي صـورت گرفتـه از ايـن انقـلاب             حال نوع برداشـت    با اين . شود  گستره جهاني ارزيابي مي   

  . باشيم يكسان نبوده و لذا شاهد واكنشي خاص در پاكستان به اين رخداد بزرگ مي
جامعه شيعيان پاكستان، پـس از ايـران،         :تأثيرات انقلاب اسلامي در شيعيان پاكستان     . 2-2-1

 انقـلاب   تـأثير يت شيعه پاكستان عميقـاً تحـت        اقل. دومين جمعيت بزرگ شيعه دنيا را داراست      
نجـف و  . اندشيعيان ايراني و پاكستاني از گذشته باهم در ارتباط بوده. اسلامي ايران قرار گرفت  

. قم محل مناسبي براي ارتباط روحانيان شيعي ديگر كشورها بـا روحانيـان انقلابـي ايـران بـود                  
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خي نيز با يكديگر در پيونـد بودنـد، امـا پـس از              لحاظ تاري روحانيان شيعي ايران و پاكستان به     «
  .)Ahmar, 2010: 64(» ]ابعاد سياسي هم يافت[انقلاب اسلامي ايران اين پيوند 

انقلاب اسلامي ايران جامعه شيعي پاكستان و شـكل رهبـري آن را             «به عقيده ابوذهب،    
نسل «لامي در ايران دنبال وقوع انقلاب اسبه. )Abou Zahab, 2002: 116(» كاملاً تغيير داد

هـاي     و ديـدگاه   )ره(گرايـي امـام خمينـي       جديدي از رهبران مذهبي پا گرفتند كه حامي عمل        
آنها سنّت سكوت سياسي شيعه را، كه ريشه در مفهوم تقيـه داشـت، رهـا                . اسلامي بودند  پان

 طوري كه در نجف ،علامه عارف حسين الحسيني پشتونِ. )Talbot, 2005: 14-15(» كردند
داشـت، در آسـتانه انقـلاب      ) ره( قم درس خوانده بود و ارتباطي نزديـك بـا امـام خمينـي              و

وي پس از مرگ . اسلامي ايران به پاكستان بازگشت تا جامعه شيعيان آنجا را سازماندهي كند
 به رهبري تحريك نفاذ فقه جعفريه رسيد؛ اين سازمان در م1984مفتي جعفر حسين در سال 

عنـوان نماينـده امـام       بـه  1985علامه عارف حـسين در سـال        . ده بود  تأسيس ش  م1979سال  
فقدان تـاريخي مرجعيـت شـيعيِ محلـي در پاكـستان            «. در پاكستان منصوب شد   ) ره(خميني

، م1980اما اين روند در دهه . تر مردم اين كشور با مراجع نجف شده بود    باعث پيوند نزديك  
كننـده اصـلي خُمـس شـيعيان        ران به دريافـت   وقتي قم جاي نجف را گرفت، تغيير كرد و اي         

 .)Abbas, 2010: 34(» پاكستاني تبديل شد
هـاي سياسـي      هاي شيعي پاكستان پيش از انقلاب اسلامي ايـران كمتـر در عرصـه               سازمان

شدند و دغدغه آنها بيشتر برگزاري درست تـشريفات مـذهبي و سـازماندهي مراسـم                  ظاهر مي 
 تـأثير مـذهبي شـيعيان پاكـستان از انقـلاب اسـلامي ايـران               ايه  اما بسياري از سنّت   . ديني بود 
را در دسـت گرفتـه و       ) ره(شيعيان پاكستاني پس از نماز جمعـه پوسـتر امـام خمينـي            . پذيرفت

   اسرائيلي سر مي     آمريكاشعارهاي ضد علاوه، ايران در شهرهاي مهم پاكـستان  به. دادند يي و ضد
ن مراكز آثار علماي برجسته ايراني را در ميان شـيعيان   اي. باز كرد ) خانه فرهنگ (مراكز فرهنگي   

بـه فراگيـري زبـان      ... اعضاي سـازمان دانـشجويان اماميـه      «همچنين،  . كردند  پاكستان توزيع مي  
 ـ. فارسي مشغول شدند و براي تحصيل در ايران بورس گرفتند           آثـار شـريعتي، مطهـري و        انآن

آنهـا  . يـد از پـارادايم كـربلا ارائـه دادنـد       بهشتي را به زبان اردو ترجمه كردنـد و تفـسيري جد           
 »وارد سياسـت بـشوند    ... منظور اقامه عدالت و قدرت بخشيدن بـه مستـضعفين،         خواستند به  مي

)Abou Zahab, 2002: 116(.  ات انقلاب ايران در سازماندهي جامعه شـيعي  تأثيردر مجموع
  . ير دادكارانه آن را تغي پاكستان قابل توجه بود و شيوه رفتار محافظه

منازعات شـيعه و سـنّي قبـل از          :ثيرات انقلاب اسلامي  أهاي افراطي به ت     واكنش. 2- 2- 2
همچنـين،  . ها، امري تقريباً ناشناخته بود      دليل نفوذ پيرها و صوفي    تأسيس كشور پاكستان، به   
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قاره، مانع مواجهه شيعه و سنّي       بر شبه  م1947 تا   1857هاي    ها در فاصله سال     حكمراني راج 
شده بود، چرا كه احكام فقهي در زمينه تكفير و ارتداد را به رسميت نـشناخته، دو فرقـه را                 

دسـت  اي را كـه ريـشه در قـرن هفـتم مـيلادي داشـت، بـه                  از هم جدا نگه داشته و منازعه      
ثيرات حاصل آمـده از  أهاي سنّي و دولت پاكستان به ت   اما واكنش فرقه  . فراموشي سپرده بود  

العمـل شـديد عربـستان     سـلامي در پاكـستان، از يـك طـرف و بـا عكـس            پيروزي انقلاب ا  
. ت ملتهـب نمـود    شـد  سعودي، عراق و كويت از طرف ديگر، فضاي حاكم بر جامعه را بـه             

)Nasr, 2000b: 175(.  
بعد . هاي پاكستان شدسياسي شدن شيعيان باعث ايجاد هراس بزرگي در ميان سنّي

ن، دو حزب جمعيت علماي پاكستان و جمعيـت         از تأسيس تحريك نفاذ جعفريه پاكستا     
حركـت ايـن    «علماي اسلام دو كنفرانس اهل سنّت برگزار كردند تا به تعبيـر خـود بـا                 

ايـن دو   . مقابلـه كنـد   » اقليت كوچك شيعي براي تحميل اراده خويش بر اكثريت سـنّي          
اين جوان . ردندعنوان جلودار مقابله با تشيع انتخاب كجمعيت، حق نواز جهنگوي را به

نّي، كه نايب امير جمعيت علمـاي اسـلام در پنجـاب بـود، انجمـن سـپاه                    افراط گراي س
 تأسيس كرد؛ م1985را در سال ) كه بعدها به سپاه صحابه پاكستان تغيير نام داد(صحابه 
، در  م1993شـيعيان، بعـدها، در سـال        . شدت ضدشـيعي بـود    كار اين سازمان به    دستور

حق نواز يك سلسله فعاليـت      . مات اين گروه، سپاه محمد را تأسيس كردند       پاسخ به اقدا  
طوركه حـزبش محبوبيـت     داران شيعه جهنگ به راه انداخت و همان       سياسي برضد زمين  

 ,Abou Zahab(گرفت  كرد، او نيز براي مبارزه با شيعيان از خارج كمك مي كسب مي

هاي سياسي نـزد    كه احياء گرايشتوان چنين اظهار داشت در مجموع مي. )118 :2002
شيعيان پاكستان، با واكنش افراطي رقبا و مخالفان روبرو شد كه زمينه را براي ظهـور و                 

  .ساخت گرايي هموار مي توسعه افراط
از سوي ديگر عربستان سعودي، عراق و كويت براي مقابله بـا نفـوذ جمهـوري اسـلامي                  

آنها به تـأمين مـالي   . هاي افراطي پاكستان زدند وهها و ديگر گر     ايران دست به حمايت از وهابي     
نصر معتقد است كـه دخالـت عربـستان و         . گر سنّي پرداختند  هاي ستيزه   مدارس ديني و سازمان   

هـاي  كـه هريـك از گـروه    عراق به پاكستان شـد، چـرا   ـ  عراق باعث كشيده شدن جنگ ايران
اي ايـن   بنابراين، بعد منطقه. )Nasr, 2004: 93(درگير، تحت نفوذ حاميان خارجي خود بودند 

اي در گسترش خشونت دخيل شد و خيلـي سـريع كنتـرل آن از دسـت حكومـت              منازعه فرقه 
 انقـلاب   تـأثير گرايـي بـراي مهـار       همچنين، استفاده دولت پاكستان از فرقه     . پاكستان خارج شد  

ي براي كـسب قـدرت و       اتر ميان رقباي خاورميانه     اي گسترده   اسلامي ايران، باعث ايجاد مبارزه    
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اي  هـاي فرقـه  گرايي و بر ميزان منازعات و افراط)Nasr, 2004: 94-93(نفوذ در پاكستان شد 
 . افزودم1980در دهه 

  جهاد افغانستان . 2-3
نيروهـاي ارتـش سـرخ شـوروي در          :حمله شوروي به افغانستان و واكنش پاكـستان       . 2-3-1

 سال طـول كـشيد و پاكـستان    9يد را آغاز كردند كه  با اشغال افغانستان جنگي جد م1979دسامبر  
حملـه شـوروي   . هاي درگير در آن تبديل شـد ناخواسته، غيررسمي و غيرمستقيم به يكي از طرف  

اي اتفاق افتاد كه آسياي جنوبي و جنوب غربي غرق در آشوب و نابـساماني                 به افغانستان در دوره   
محـض اينكـه در كابـل مـستقر شـوند در      هـا بـه  دانست كه شوروي  خوبي مي ضياء به «ژنرال  . بود

بنابراين از همان ابتـدا  . )Abbas, 2006: 187(» كنندهاي مرزي پاكستان دردسر درست مي ايالت
سـو، و    پاكستان با وجـود دشـمني بـا هنـد، از يـك            . موضعي قاطع در برابر حمله شوروي گرفت      

در نظـر  . )Tanner, 2003: 250(داشت افغانستانِ اشغال شده، از سوي ديگر، در خطر انزوا قرار 
بالقوه منجـر بـه تهديـد امنيـت ايـن            طورپاكستان حمله شوروي، كه يك ابرقدرت مهاجم بود، به        

حداقل پيشامدي كه ممكـن بـود در اثـر حـضور            . شد  هاي سرحد و بلوچستان مي    كشور در ايالت  
هـاي   هـا و بلـوچ    پشتونافغانستان از شورش قومي ـ  شوروي اتفاق بيفتد تهديد حمايت شوروي

كردنـد كـه كـشورشان هـدف        ها فكر مـي   بسياري از پاكستاني  . طلب در برابر پاكستان بود    استقلال
بعدي شوروي خواهد بود و مسكو تـلاش دارد تـا نفـوذ خـود را بـه وراي مرزهـاي افغانـستان                       

  .)Hilali, 2005: 109(گسترش بدهد 
هاي بزرگ  خطر نينداخت و قدرت كستان را بهبا اين حال، اشغال افغانستان تنها منافع پا

ايالات متحد آمريكـا، چـين، هنـد، ايـران، كـشورهاي            . كردو كشورهاي منطقه را نيز درگير       
صورت مستقيم يا   اي، به حاشيه خليج فارس و حتي مصر و برخي ديگر كشورهاي خاورميانه          

امـا ايـن   . د اقداماتي انجام بدهندرو، لازم بواين غيرمستقيم، در افغانستان منافعي داشتند و از 
     ژنـرال ضـياء و   . م نبرد در برابـر اشـغال افغانـستان تبـديل شـد            پاكستان بود كه به صف مقد

دانـستند، چـرا كـه      نفع پاكستان مي  لحاظ سياسي، اقتصادي و نظامي به     همكارانش جنگ را به   
داد و از  شروعيت مي اين جنگ، از يك طرف، به نام دفاع از اسلام، به حكومت كودتايي او م              

هاي تسليحاتي و مـالي غـرب و كـشورهاي اسـلامي              طرف ديگر، باعث سرازير شدن كمك     
. كـرد هاي حكومت نظامي وي كمك مي     شد و در نهايت، به تحكيم پايه       مي سمت پاكستان  به

زمـان هـم      حمله شوروي به افغانستان فرصتي دوگانه براي ضياء فراهم كرد تا هـم            «در واقع   
اسلام باشد و هم غرب، و جهاد با كُفّار و جنگ صـليبي بـا كمونيـسم را فرمانـدهي                    قهرمان  

  .)Tanner, 2003: 250(» كند
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عنـوان سـلاحي در      بـه » مذهب«پاكستان و متحدان آن از       :پاكستان و مجاهدين افغان   . 2-3-2
جنـگ  برابر نيروهاي شوروي در افغانستان استفاده كردند و اشغال اين كشور را تحـت عنـوان                 

كـار مبـارزه قـرار       در دسـتور  » جهـاد «ايدئولوژي  . پردازي كردند ميان مسلمانان و كافران مفهوم    
در اين دوره پـا گرفـت كـه سـازمان اطلاعـات پاكـستان و              » مجاهدين«گرفت و نيرويي به نام      

منظور آموزش نظامي و    به. گيري آن ايفا كردند    نقش اصلي را در شكل     آمريكاسازمان اطلاعات   
هـاي سـرحد و   هايي در خـاك پاكـستان، عمـدتاً در ايالـت    ايدئولوژيكي اين مجاهدين اردوگاه 

بلوچستان، برپا شد و همچنين شهر پيشاور در ايالت سرحد پاكستان به مركز استقرار احزاب و                
  .هاي مقاومت افغان تبديل شدگروه

هاي مجاهد سر باز زد و در سال         گروه با اين حال، حكومت پاكستان از شناسايي همه       
 اعلام كرد كـه از ميـان احـزاب سياسـي حاضـر در پيـشاور تنهـا هفـت حـزب را                        م1980

هـاي مـالي و   شناسد و هر فرد يا گروه ديگر كه خواهان دسترسـي بـه كمـك              رسميت مي  به
 هـاي ايـن احـزاب داراي شـاخه      . تسليحاتي است، بايد به يكي از اين احزاب وابسته باشـد          

هاي مالي و نظامي پاكستان، ايالات متحده، عربـستان         نظامي بودند و در نهايت بيشتر كمك      
نفع از طريق اين هفت حـزب بـه مجاهـدين افغـان             هاي خارجي ذي  سعودي و ديگر طرف   

 ـ  سـه حـزب محـاذ ملـي    . )Wahab and Youngerman, 2007: 172(شـد   منتقـل مـي  
ــس   ــي افغان ــات مل ــه نج ــستان، جبه ــلامي افغان ــلامي داراي  اس ــلاب اس ــت انق تان و حرك

هاي سـنّتي بودنـد و هدفـشان اخـراج كُفـّار از افغانـستان و سـرنگوني رژيـم                    گيري جهت
. آنها برنامه سياسي براي تأسيس حكومت اسـلامي در افغانـستان نداشـتند            . ضداسلامي بود 

حـاد  حزب اسلامي، جمعيت اسلامي، حزب اسـلامي افغانـستان و ات          (اما چهار حزب ديگر     
هـا و     گرا بودند و از تأسـيس حكومـت اسـلامي و اسـتقرار ارزش             اسلام) اسلامي افغانستان 

هـا مـدام   البته تركيب و وابـستگان ايـن گـروه   . كردنداصول مسلماني در جامعه حمايت مي   
ها، به استثناي جمعيت اسلامي كه تاجيـك بـود،          همه اين گروه  . شددستخوش تغييرات مي  

ها از ميان پناهندگان افغان ساكن در پاكستان و همچنـين از            اين گروه . دپشتون و سنّي بودن   
  .كردندها براي جهاد در افغانستان يارگيري ميخود پاكستاني

حمله شوروي به افغانستان و نفوذپذيري مرزهـاي ايـن        :پناهندگان افغان و جهاد   . 3- 3- 2
اهندگان افغان راهي پاكستان    كشور با پاكستان، خط ديورند، باعث شد كه سيلي عظيم از پن           

دولت پاكستان كه توانايي جلوگيري از ورود ايـن پناهنـدگان را بـه درون مرزهـاي                 . شوند
بـا  . هايي براي اسكان و زندگي آنان تأسـيس كـرد   خود نداشت، آنها را پذيرا شد و اردوگاه   

ي كـرد تـا در    را سازماندهآناناز اين پناهندگان افغان مجاهد ساخت و «اين حال، پاكستان   
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درست است كه حضور اين . )Sreedhar, 1997: 78( »برابر كُفّار، ارتش سرخ، جهاد كنند
ها پناهنده افغان و      كرد و ميزباني ميليون   هايي بر اقتصاد پاكستان تحميل مي     پناهندگان هزينه 

هاي مقاومت مسلحانه براي دولت پاكستان خطرنـاك بـود، امـا ايـن پناهنـدگان يـك                  گروه
كيـد  أكوشيد تا با تـرويج و ت      پاكستان مي . شدندايي راهبردي براي پاكستان محسوب مي     دار

بـاوري  ، در ميان اين پناهندگان و مجاهدين به مهار ملت         »امت و برادري اسلامي   «بر مفهوم   
افغان و پشتون بپردازد و از آنها اهرمي براي اعمال فشار و كسب نفوذ بـر سياسـت آينـده                    

  .افغانستان بسازد
ارتبـاطي مـستقيم ميـان جهـاد         :ايگرايـي فرقـه   تأثيرات جهاد افغانستان در افـراط     . 2-3-4

حمايت پاكستان از   . اي در پاكستان وجود دارد      گرايي فرقه افغانستان و افزايش خشونت و افراط     
گـر اسـلامي   هاي ستيزه گرا و گروهجهاد افغانستان منجر به تقويت جايگاه و نفوذ احزاب اسلام        

از «اما جنگ افغانـستان بيـشتر       . شور شد و ميان اين دو گروه پيوندهاي محكم ايجاد كرد          اين ك 
گري را در فرهنگ سياسـي      ها كرد و ستيزه     اين نظر مهم بود كه پاكستان را غرق در انواع سلاح          

اي را فرهنـگ كلاشـنيكف، منازعـات فرقـه    . هاي اسلامي، جا انداخت   ويژه در ميان گروه   آن، به 
  .)Nasr, 2002: 95(» نظامي كردگر را شبههاي ستيزه و سازمانتر خونين

ها و مدارس آموزش نظامي و ايدئولوژيك براي          اين، تأسيس و گسترش اردوگاه     بر علاوه
تر از اسلامي سنّي، نظير وهابيت،      گيرانهها، منجر به گسترش و افزايش نفوذ تفاسير سخت          افغان
هـا،  ها بلكه همچنين در ميان پاكستاني   نه تنها در ميان افغان     هاي مكتب ديوبندي،  ط آموزه و تسلّ 

شيعه سهم داشت، چرا كه در چنين تفاسيري از اسلام  ـ  هاي سنّيشد و در افزايش يافتن تنش
خصوص پس از حمله شوروي به      اين مدارس، به  . شدند  ي بدتر از كافران قلمداد مي     شيعيان حتّ 

. اي تبديل شـدند   هاي فرقه   نيّ و زمينه جذب نيرو براي سازمان      گري س افغانستان، به مركز ستيزه   
 پـس از پايـان اشـغال افغانـستان بـه خانـه              ،هاي پاكستاني اين مـدارس    ديده بسياري از آموزش  

عنوان ابزاري براي كسب قدرت سياسي اي روي آوردند و از آن به بازگشتند و به خشونت فرقه    
هـايي كـه دشـمن      ابـر كـافران بلكـه بـر ضـد ديگـر گـروه             استفاده كردند و آن را نه تنها در بر        

  .كار بردند شمردند، از جمله شيعيان، به مي
  م2001-1989اي در پاكستان گرايي فرقهافراط. 3

در ايـن دهـه،   . اي بـود   گرايـي فرقـه   پاكستان در دهه آخـر قـرن بيـستم شـاهد افـزايش افـراط              
هاي مذهبي خشونت ورزيدند و از      گر اقليت گر سنّي همچنان بر شيعيان و دي      هاي ستيزه   سازمان

ها و شيعيان در فاصـله      ر ميان سنّي  برخوردهاي مكرّ . جويانه آنها در امان نماندند    اقدامات تلافي 
جـاي   زخمي در سراسر كشور بـه    1600 كشته و بيش از      581، حدود   م1997 تا   1990هاي  سال



  97  )2001- 1979( در پاكستان يا  فرقهييگرا افراط

 نفـر كـشته شـدند       345اي  منازعه فرقـه   مورد   123 در   م1999 تا اكتبر    1997از ژانويه   . گذاشت
)Haleem, 2003: 463-77(.  

توانست منجر به فروكش كـردن مـوج        مرگ ژنرال ضياءالحق و پايان اشغال افغانستان مي       
سازي ضياء، فراز يافته بـود، امـا         در اثر سياست اسلامي    م1970خشونتي شود كه از اواخر دهه       

و به قدرت رسيدن طالبان در افغانستان در بستر گـرم و            آثار انتقال جهاد از افغانستان به كشمير        
  . نشست و مانع اين امر شدم1980آماده تحولات مذكور در دهه 

 حكومـت   م1999 تا كودتاي ژنرال مشرفّ در اكتبـر         م1988از مرگ ژنرال ضياء در اوت       
 و  م1993-1990(و نواز شريف    ) م1996-1993 و   م1990-1988(» نظير بوتو   بي«پاكستان ميان   

معناي پايـان    ساله نخبگان حزبي به    11با اين حال، حكومت     . دست شد بهدست) م1997-1999
يك نتوانستند چنـدان  بوتو و نواز شريف، هيچ. قدرت نيروهاي نظامي در سياست پاكستان نبود 

كـدامِ  همچنـين، هـيچ  . ها در قدرت بكاهند و ثبات سياسي در كشور حاكم كننـد از سهم نظامي 
نياز نماندند و  درجات مختلف، براي حكومت در كشور از ائتلاف با احزاب اسلامي بي            ، به آنان

گـرا از ايـن   هاي افـراط سازي ژنرال ضياء درگير بودند و گروهنحوي با ميراث اسلاميهريك به 
گيري درباره موضوعات مهـم سياسـت خـارجي، از جملـه مـسئله              تصميم. وضعيت بهره بردند  

ضعف دولت پاكستان و نـاتواني آن از  . در دست نيروهاي نظامي باقي ماند     كشمير و افغانستان،    
مهار پيامدهاي ناگوار سياست خارجي خود در اين دوره، همانند دوره قبل، باعث شد تا نتواند                

اي جهاد در كشمير و جنگ داخلي و قدرت گـرفتن طالبـان               بار فرقه از ابعاد افراطي و خشونت    
 .در افغانستان مصون بماند

  اي در پاكستانگرايي فرقهجهاد كشمير و افراط. 3-1
منازعه كشمير از زمـان اسـتقلال بـر روابـط           :منازعه كشمير و روابط هند و پاكستان      . 3-1-1

زمان با استقلال هند و پاكستان        هم م1947اين منازعه در سال     . هند و پاكستان حاكم بوده است     
نشين بود و طبق قاعده     اي عموماً مسلمان  ر، كه منطقه  كشمي. از بريتانيا آغاز شد   ) شرقي و غربي  (

منطقـه   .دليل آنكه حاكمان وقت آن هندو بودند به هند ملحق شدپيوست، به بايد به پاكستان مي  
در حـال   .  لحاظ جغرافيايي ميان كشورهاي پاكستان، هند و چين محصور شده اسـت            كشمير به 

» جامو و كشمير  « در كنترل خود دارد و آن را         هاي كشمير را    سوم سرزمين حاضر، هند حدود دو   
ناميـده  » كـشمير آزاد «سوم آن را تحت كنترل خود دارد و آن را          پاكستان نيز حدود يك   . نامد  مي

بنـابراين، منطقـه كـشمير      . چين نيز دو بخش كوچك از شمال كشمير را در اختيـار دارد            . است
 ـهند، پاكستان و چين ـ  ميان سه همسايه مرزِ كشميرِ هند با كشميرِ پاكستان . است تقسيم شده  
  . تاكنون محل اختلاف بوده استم1947و چين از سال 
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 م1949نامه  بر سر كشمير رخ داد و موافقتم1947نخستين جنگ هند و پاكستان در سال 
نفع پاكستان تمام شـد و ايـن        اين جنگ به  . كراچي، اين منطقه را ميان اين دو كشور تقسيم كرد         

يـك از دو    اما پاكستان در هيچ   . هايي از كشمير را در اختيار بگيرد      ق شد كنترل بخش   كشور موف 
  .كه با هند بر سر كشمير داشت، موفقيتي كسب نكرد) م1999 و 1965(جنگ ديگر 
هاي سياسي پاكـستان بـراي كـسب سـرزمين در كـشمير بلافاصـله پـس از                  تلاش

اسي مختلف، از جملـه ارسـال       جناح از ابزارهاي سي   .  شروع شد  1947جدايي در سال    
نماينده، پيشنهاد امتياز و حتي پيشنهاد استقلال به رهبران كشميري، براي تشويق آنهـا              

همچنـين، پاكـستان از ابزارهـايِ    . آميـز بـه پاكـستان اسـتفاده كـرد        به پيوستن مسالمت  
المللـي،  هـاي بـين   نظير جنـگ، مراجعـه بـه سـازمان     ـ  سياست خارجيِ متعارف بسيار

 ـلماسي، تبليغات سياسي و كمك خارجيديپ دست آوردن كشمير استفاده كرد  براي به 
)James and Ozdamar, 2005: 456( .  يـك از ايـن ابزارهـا بـه      در عين حـال، هـيچ

  .برانگيز نبوده است گري چالشاندازه حمايت از ستيزه
 آغـاز   م1989 مبارزه مسلحانه براي آزادسازي مناطق جامو و كشمير از سلطه هنـد در سـال              

جدا بود، در اين سال اعلام قيام       باور و دين  بخش جامو و كشمير كه گروهي ملت      جبهه آزادي . شد
اين قيام خودجوش در نتيجه افزايش بيگـانگي بـا وضـعيت جديـد هنـد و نـسل                   «. مسلحانه كرد 
 ـ  م1987تقلبّ در انتخابات    . ها بود   تر كشميري آموزش ديده  گـرفتن  منظـور ناديـده     ي بـه   مجمع ملّ

ايـن   .)Talbot, 2007: 154(»  بـود ]اين بيگـانگي [كننده قدرت جبهه متحد مسلمان عامل تسريع
هاي مبتني بـر عـدم خـشونت     مشي مسلحانه را كنار گذاشت و به شيوه       خط م1994جبهه در سال    

باورانـه بـود، در نهايـت خـصلتي         با اين حال، طغيان در كشمير، كه ابتدا بومي و ملت          . روي آورد 
 جاي ايـن    م1990گر اسلامي مستقر در پاكستان در اواسط دهه         هاي ستيزه   ذهبي پيدا كرد و گروه    م

مذهبي تبديل كردند و ايـن ايـده را رواج    ـ  اي سياسي جبهه را گرفتند، منازعه كشمير را به مسئله
  .دادند كه جنگ با هند در كشمير، جنگي مقدس است

هـاي   در تـرويج گـروه     م1980 و   1970ر دهـه    پاكستان د  : كشمير جنگپاكستان و   . 2- 1- 3
كرد تا نشان بدهـد     ها حمايت مي    ضياء از اين گروه   . گر اسلامي در كشمير نقش داشت      ستيزه

پايـان جنـگ    . كننـد است و هندوها، مـسلمانان را سـركوب مـي         » مذهبي«كه منازعه كشمير    
نـشيني  پـس از عقـب  . افغانستان فرصتي براي انتقال جهاد از اين كشور به كشمير فراهم كرد          

اي جديـد   دنبال منطقـه  ديده به گرانِ باانگيزه آموزش  نيروهاي شوروي، نيرويي عظيم از ستيزه     
پاكستان كه توانسته بود با استفاده از جهاد، شوروي را از خاك افغانـستان بيـرون                . گشتند  مي

هاي آشـكار  لاف جنگبرخ. براند، بر آن شد تا از اين ابزار در كشمير برضد هند استفاده كند     
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هـاي    بار جنگي پنهان در كشمير آغاز شد كه يك طرف آن دولـت هنـد و طـرف                  پيشين، اين 
گـر  هاي سـتيزه  ازپيش، در كنار گروه   مجاهدينِ مهمان، بيش  . ديگر آن بازيگران نادولت بودند    

هـا   حمايت پاكـستان از ايـن سـازمان   . بخش جامو و كشمير جنگيدند    بومي نظير جبهه آزادي   
كـه ايـن كـشور      طوريهزينه براي وارد آوردن ضربات مالي و نظامي به هند بود، به           اهي كم ر

مجبور شد چندين لشكر از ارتش خود را براي حفظ كنترل بر كشمير در اين منطقـه مـستقر        
  .)Haqqani, 2002(كند 

گر از جنگ افغانستان شروع شـده بـود و        هاي ستيزه همكاري نظاميان پاكستان با گروه    
هاي جهادي كـشمير را مبـارزان آزادي ناميـد و دسـت             پاكستان گروه . مچنان ادامه داشت  ه

ايـن جنگجويـان    . هـاي مـالي بـاز گذاشـت       آوري كمـك  آنها را براي استخدام نيرو و جمع      
بـه فعاليـت   » هـاي كـشميري   سازمان«هاي مختلف بودند، تحت عنوان   خارجي، كه از مليت   

 گروه جهـادي    150بيش از   «،  )م1990- 1988( در كشمير    هاي اوليه جهاد    در سال . پرداختند
تـري    هـاي بـزرگ   ها باهم متحـد شـدند و گـروه        برخي از اين گروه   . در صحنه ظاهر شدند   

هـاي    بسياري از گروه.)Jamal, 2010: 8(» سادگي محو شدندتشكيل دادند و برخي نيز به
ير و جلـب حمايـت و       كوچك ديگر كه در افغانستان جنگيده بودند، بـراي نفـوذ در كـشم             

 هـاي جديـد موجوديـت يافتنـد    منابع عربستان و سازمان اطلاعات پاكستان در قالب گروه

)Abbas, 2005: 202( . 
اي پاكـستان و كـشمير      گر در مناطق قبيله   هاي ستيزه   در ابتدا، پايگاه بسياري از اين سازمان      

امـا در   . شـدند   كـشميرِ هنـد مـي     كردنـد و وارد       راحتي از خط كنترل عبور مـي      آنها به . آزاد بود 
دليل  تحت فشار هند چيزي نمانده بود كه ايالات متحده پاكستان را، به            م1993-1992هاي    سال

گرانِ كشميريِ مستقر در خاك اين كشور به كشميرِ هند، حامي تروريسم اعـلام              حملات ستيزه 
هاي كشميري بـه  ري از گروه كوشيد تا اين مسئله را با انتقال بسيا     م1993پاكستان در سال    . كند

دادن آنهـا تحـت حمايـت    اي و سپس شرق افغانستان و قـرار هايي در منطقه فدرالي قبيله  پايگاه
حكومـت پاكـستان همچنـين حمايـت خـود را از            . آباد و بعدها طالبان حل كنـد      شوراي جلال 

مالي احزاب هاي غيردولتي سپرد و مسئوليت آموزش و تأمين منابع به گروه مجاهدين كشميري
  .)Rashid, 2002: 186(اسلامي را به خودشان واگذار كرد 

صين راهبردي ارتش پاكستان اعتقاد داشتند كه روي كار بودن حكومتي دوسـت در     متخص
زمان هـم محلـي    افغانستان آن. دهد گران كشميري قرار ميهايي در اختيار ستيزه افغانستان پايگاه 

حسين حقّاني، سـفير پيـشين پاكـستان در ايـالات           . آنان بود هاي آموزشي     مناسب براي فعاليت  
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هاي آموزشي خـود در       دليل حفظ پايگاه  متحده، بخشي از حمايت پاكستان از طالبان افغان را به         
  .)Haqqani, 2002(داند خاك افغانستان براي آموزش مجاهدين كشميري مي

هـاي     با تسهيل فعاليـت    حكومت پاكستان  :ايگرايي فرقه جهاد كشمير و افراط   . 3- 1- 3
جهـاد  . اي را در خاك خود گسترش داد      گرايي فرقه هاي كشميري ناخواسته افراط    جهادي

طرف، پيوستن به جهـاد      توانست، از يك  دولت پاكستان نمي  . كشمير شمشيري دو لبه بود    
اي كه سراسر نظامي    اي را در جامعه     گرايي فرقه كشمير را تشويق و، از طرف ديگر، افراط       

ر نبود كه جهاد در خـارج از  براي نيروهاي جهادي عموماً سنّي قابل تصو  . ه مهار كند  شد
هرچند لشكر طيبـه و حـزب المجاهـدين         . مرزهاي پاكستان را از جهاد داخلي جدا كنند       

هاي جهادي سنّي خود را ملتزم بـه        اي پاكستان نشدند، ساير گروه    هاي فرقه وارد درگيري 
هـاي    هـا بـه نـام مـذهب در خـشونت            برخي از اين سازمان   . نستنددامبارزه با شيعيان مي   

  .اي دست داشتند فرقه
 اي در پاكستانگرايي فرقهطالبان افغانستان و افراط. 3-2
حمله شوروي بـه افغانـستان و حمايـت ايـالات            :خيزش طالبان و نقش پاكستان    . 1- 2- 3

ري ويرانگر در جامعه و سـاختار        تأثي ،متحده، پاكستان و ديگر كشورها از جهاد در برابر آن         
دولت در افغانستان به جاي گذاشت و، نهايتاً، زمينه را براي به قدرت رسيدن طالبان فراهم                

دسـت شـوروي آغـاز      فروپاشي اقتدار در افغانستان كمي پيش از اشغال اين كشور بـه           . كرد
انـستان روي كـار     ، كه رژيمي كمونيـستي را در افغ       م1978 آوريلِ   27شده بود؛ انقلابِ ثورِ     

يند فروپاشي اقتـدار در ايـن كـشور بـود و مـستقيماً بـه مداخلـه نظـامي                    آآورد، سرآغاز فر  
ايـن جنـگ منجـر بـه فروپاشـيدن سـاختارهاي       . )Johnson, 2007: 97(شوروي انجاميد 

پيوسته فرماندهان مقاومت در امتداد خطوط مذهبي، قـومي         هماجتماعي افغانستان و قيام به    
نشيني شوروي، چندان طـول نكـشيد   پس از عقب. )Hussain, 2005: 166( و سياسي شد

هاي مجاهد بر سر كسب قدرت و حكمراني بـر افغانـستان بـه جنـگ                كه رقابت ميان گروه   
هـاي جهـاد در     هاي رقيب، طـي سـال     برخي از اين گروه   . داخلي سخت و شديد منتهي شد     

جنـگ داخلـي    «يت، جنگ با شـوروي و       در نها . برابر شوروي نيز با يكديگر جنگيده بودند      
» توانست مانع خيـزش طالبـان شـود       منجر به فروپاشيدن هرگونه اقتدار يكپارچه شد كه مي        

)Johnson, 2007: 104(.  
عنـوان نيـرويِ جنگـيِ مـذهبي، مـديون          ، بـه  م1994اين، خيزش طالبان در سال       بر علاوه

يدن به آنچه كـه پاكـستان از وي انتظـار           ناتواني گُلبدين حكمتيار در رس    «. حمايت پاكستان بود  
. داشت باعث شد تا رهبران سازمان اطلاعات پاكستان وي را با نيرويي جديد جـايگزين كننـد                



  101  )2001- 1979( در پاكستان يا  فرقهييگرا افراط

گيري و به قدرت رسـيدن طالبـان   شكل. )Saikal, 2004: 220(» اين نيروي جديد طالبان بود
ژنرال نصيراالله بـابر،  . افتاداتفاق  ) م1996-1993(نظير بوتو    وزيري بي  در طول دوره دوم نخست    

حمايـت پاكـستان از طالبـان بـا         . وزير كشور كابينه بوتو، در خلق طالبان نقشي اساسي داشـت          
 ـتر از همه جمعيت علماي اسلام به رهبري مولانا فضل الرحمن موافقت احزاب اسلامي، مهم   

بـود و حـزبش     كه شريك ائتلافي حكومت بوتو و رئيس كميته امور خارجي مجلس پاكـستان              
  . همراه شد ـشيعي داشتهاي ضدديدگاه

 پاكستان، همانند دوره جهاد در برابر شوروي، نقش اصلي را در سازماندهي طالبان و               البته
 فرزنـدان   نپرورده پاكـستان و اكثـر آنـا       بسياري از طالبان دست   . به قدرت رسيدن آنها ايفا كرد     
 ـ        ردوگاهبيشتر آنها در ا   . جهاد در برابر شوروي بودند     د هاي پناهنـدگان افغـان در پاكـستان متولّ

هاي جنگي را از احزاب مجاهد مستقر         شده، در مدارس ديني پاكستاني تحصيل كرده و مهارت        
 كـارت شناسـايي پاكـستاني داشـتند         نهـاي آنـا   حتـي خـانواده   . در اين كشور فراگرفته بودنـد     

)Rashid, 2002: 185( .  ي طالبـان بـا منـاطقِ مـرزيِ     پيوندهاي اجتمـاعي، اقتـصادي و سياس ـ
عنوان پناهنـده در ايـن      نشينِ پاكستان بسيار قوي بود و در اثر دو دهه جنگ و زندگي به             پشتون

هاي اسـلامي،   همچنين، طالبان با نهادهاي دولتي، احزاب سياسي، گروه       . كشور شكل گرفته بود   
تان پيوندهاي عميـق    هاي تجارت و حمل و نقل پاكس        شبكه مدارس، مافياي مواد مخدر و گروه      

 و برخلاف مجاهدين، صرفاً مديون سازمان اطلاعـاتي ايـن كـشور و حـزب جماعـت                  ،داشتند
هاي بانفوذتري در پاكـستان دسترسـي       ها و گروه  اسلامي نبودند؛ و به گفته احمد رشيد به لابي        

  .)Rashid, 2002: 185(داشتند 
 ديگر دلايل حمايت پاكـستان از       در مقابل هند از   » عمق راهبردي «منازعه كشمير و داشتن     

گونه كـه    طالبان، آن . باري براي پاكستان در پي داشت       اما اين حمايت پيامدهاي زيان    . طالبان بود 
 نآنـا . سياستمداران و نظاميان پاكستاني انتظار داشتند، همواره موافق طبع پاكستان عمل نكردند           

بـاوري پـشتون    شان دادنـد كـه ملـت      رسميت شناختن خط مرزي ديورند سر باز زدند و ن         از به 
  .گيري قوميشان نسبت به پاكستان است اي قوي در جهتهمچنان محركه

روي كار آمـدن طالبـان در افغانـستان          :اي در پاكستان  گرايي فرقه طالبان و افراط  . 2- 2- 3
پـرورشِ نيروهـايِ    . اي در پاكستان شـد    گرايي فرقه شدن و افزايش افراط    موجب برانگيخته 

هـاي مختلـف جهـادي        گرِ سنّيِ پاكستاني در خاك افغانـستان، تعميـق روابـط گـروه             ستيزه
اي از  اي سـنّي و تـرويج الگـوي تندروانـه           هـاي فرقـه     پاكستان، مدارس ديوبندي و سازمان    

گرايـي در پاكـستان بـود كـه بازتـابي           حكومت اسلامي از جمله تأثيرات طالبـان در افـراط         
  .گسترده در اين كشور داشت
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گرايِ سنيّ پاكستاني در خاك افغانـستان پنـاه داده و           هايِ افراط ترين گروه ان به خشن  طالب
هاي آموزشي خود را در افغانـستان بـه          كنترل اردوگاه  م1996 در سال    نآنا. آنها را مسلحّ كردند   

گـران  جمعيت علماي اسلام سپردند و محبوبيت اين جمعيت را، در ميـان نـسل جديـد سـتيزه               
گفتـه   به. )Rashid, 1999: 26(خواندند، افزايش دادند  و عرب كه در آنجا درس ميپاكستاني 

كننـده اصـليِ    هاي انشعابي بـه اسـتخدام     احمد رشيد، جمعيت علماي اسلام و بسياري از گروه        
 پاكستاني بـين  100،000 تا 80،000حدود . طُلّابِ پاكستاني و خارجي براي طالبان تبديل شدند 

 . آموزش ديدند و در افغانستان جنگيدندم1999ا  ت1994هاي  سال
. گـري سـنّي در پاكـستان انجاميـد        ترويج الگوي حكومت طالبان نيز به افزايش ستيزه       

سالار ارائـه   براي دولتي دين  » مدلي حكومتي  «،اي كه در افغانستان تأسيس شد       نظام اسلامي 
آمـد     بـه اجـرا در مـي       كرد كه شـريعت در آن در امتـداد اصـول متعـصبانه مكتـب ديوبنـد                

)Talbot, 2007: 154( .      ديدگاه افراطي طالبان دربـاره اجـراي شـريعت اسـلامي، علمـاي
گيرانـه   پاكستاني را تشويق كرد تا افكار عمـومي را بـه طرفـداري از وضـع قـوانين سـخت        

طالبـان كـه نماينـده شـكلي جديـد از      . )Matinuddin, 1999: 205(شرعي تحريك كنند 
دند به منبع الهام نسل جوان طُلّاب پاكستاني تبديل شدند و شور و اشتياق              تندروي ديني بو  

  . بر انگيختندنتأسيس دولت اسلامي حقيقي را در ميان آنا
اي در پاكـستان بـه دوره حكومتـشان بـر افغانـستان             گرايي فرقـه  تأثير طالبان در افراط   

قوط امـارت اسـلامي     ، س ـ م2001اشغال افغانستان در سـال      . محدود نماند ) م2001- 1996(
افغانستان در اثر حمله نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا و گريز طالبان افغان بـه پاكـستان                 

گرايـي  اي جديد از افراط   اين رويدادها، پاكستان را وارد مرحله     . تحولات مهم در پي داشت    
ي، ثبـات  ايـن كـشور دسـتخوش بـي        م1990 و   1980مراتب بيش از دو دهه      اي كرد و به   فرقه

  .خشونت و افراط مذهبي شد
  بندي جمع
اي در پاكستان بيش از آنكه از دل مذهب برآمده باشـد، ناشـي از رويـدادهاي                 گرايي فرقه   افراط

نفـسه، مولّـد      مـذهب، فـي   .  پيرامون ايـن كـشور بـوده اسـت         سياست داخلي و تحولات منطقة    
 پاسـخي سرراسـت بـه ايـن         هاي متني آن در پـي       توان با استناد به گزاره      خشونت نيست و نمي   

بررسي . وجود آمده و گسترش يافته است اي در پاكستان به گرايي فرقه پرسش بود كه چرا افراط 
و جهـاد   » پيـروزي انقـلاب اسـلامي ايـران       «الحـق،     سازي ضياء ابعاد و پيامدهاي برنامه اسلامي    

 م1990ر دهـه   و همچنين جهاد كشمير و به قدرت رسـيدن طالبـان د        م1980افغانستان در دهه    
  .  عميق اين رويدادها در تحولات پاكستان استتأثيرحاكي از 
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الحق، چهار رويداد از پنج رويداد مـذكور آشـكارا            سازي ضياء به جز برنامه اسلامي   
انـد  شوند كه در همسايگي پاكستان رخ دادهاي هستند، يعني به تحولاتي مربوط مي      منطقه

سـازي ژنـرال ضـياء الحـق نيـز غيـر             برنامه اسلامي  حتي. اندو به درون آن سر ريز كرده      
چـرا كـه    . گـردد اي اين دو كشور بر مي     هاي منطقه مستقيم به دشمني آن با هند و رقابت       

ضياء الحق بر آن بود تا با استفاده از اسلام، اقتدار از دست رفته دولت را به آن برگرداند               
 تــأثيرات .يــت و مجهــز كنــدو آن را در برابـر رقبــاي داخلــي و تهديــدات خـارجي تقو  

گرايي اي و نحوه مواجهه پاكستان با آنها در پديد آمدن مرحله سوم افراط            تحولات منطقه 
. تر از مراحل پيشين است، قابـل رديـابي اسـت          مراتب خشن اي در اين كشور، كه به     فرقه

 و پيوستن حكومت پاكستان به جنـگ بـا تـرور،            م2001اشغال نظامي افغانستان در سال      
اي در ايـن كـشور بـوده كـه در پژوهـشي             گرايي فرقـه  اي جديد در افراط   رآغاز مرحله س

 .مستقل شايسته بررسي است
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